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خواهشمند است بیش از خو اندن غلط‌های ز برد اصلاح نمائید 


صفحد سطر نادر ست 
۷ آخر در ژه‌ستان 


۳۳ ادل مو بد زستم 


دار لست 
در تاستان 
دینیاد مو بد دستم 


اهو ر | 


دد مهرماه ۱۳۵۰ کتا ب آتش دد ایران باستان ددیکهز اد 
نسخه چاپ و میان همکیشان گرامی پخش شد. خوشبختانه این 
کتاب همانند دیگر تالیفاتم مودد استقبال گرم آنان قراد گرفت 
بحدی که در اند مدتی نسخه های آن نایاب شد و خواستاران 
آن پرای چاپ مجدد کتاب بمن مراجعه نمودند . 

آن روزها بمناست گرفتاری اینجانت در تدوین و حاپ 
کتابهای مقام زن دد ابر ان باستان و مر اسم مذهبی و 
داب ژر تشتبان اینکاد برایم میس نبود . اينك که چاپ و 
نشر دو کاب نامبرده بالا ببایان رسیده و محتصر فرصتی بدست 
آمده است بر آن شدم که خواست همکیشان عز یز دا بمرحله 
عمل در آورم و کتا بآتش دا در سه هزاد جلد مجدد جاپ‌نمايم. 
امید است که با چاپ مجدد این کتاب توانسته باشم خاطر 
را اک آمی فا ار وقسس عتی مقس تیان 


مزدیسنا بردادم . 


مهرماه ۱۳۵۳ خودشیدی - مو بد ازدشیر آذر کشسب 


قاست. 1 سا سس :له سا" ماگ سا لا :ره اس( ۳ أکس: سسقلت۳ ند 


شا ان و ره خن ش سا گلکت . ج اسر 


۱ 


بیش گفتار 


وه * 


مکی از تهمت‌های ناروائی که بابرا نبان باستان نسمت داده شده اتهام 
۳ پرستی‌است. عده‌ای اززنو سندگان قدیم اعم از ابرانی دغیرابرانی 
در کتا بهاونوشته‌های خودابرانبان باستان داآ تش‌پرست قلمدادنموده‌اند 
و درحال حاضرنیز فراوانند اشخاصیکه با خواندن آن کتابها وشنیدن 
لاطائلات | نها صود مینمابند که ابرانبان باستان بکتاپرست نبوده و 
| نش دا می بررستده| ند وزر تشتمان امروزه دنبانز که از بازماندگان آن 
یاك مر‌دا نند خداپرست فیستند و | تش دا معبود خود مبدانند . 

در این چند صفحه ما میکوشيم تا با ذ کر فقراتی از اوستا و 
با برابری دادن] نها با بات قر آن و دیگر کتابهای آسما نی‌ثا مت نمائیم 
که زر تشتمان آ تش دا یکی از اف بده‌های اهورامزدا خدای بز رک و 


| دانا که خالق و آفریننده همه چیز است میدانند و آ نوا مانند سایر 


عناصر چهار گانه مقدس ومحترم میشماد ند ولی بهیچوجه آ"نسرا مورد 
پرسنش قرار لمیدهند . 

ما سعی ميکنيم با عقل و منطق و با دلائل دوشن نشان دهیم که 
این تهمتی‌که به ابرانیان باستان وزرتشتبان امروزه دنا زده شده با از 


دوی غرض بوده وبا از جهل و بی‌اطلاعی از اصول و تعلیمات عالیه اشو 


۳ 
زرتشت یامبر بزر کك ابران باستان میباشد که بررمحور خداشناسی و 
بکتایرستی و راستی و درستی دورمز ند و بغس از ذات رال اهو رامزدا 
هیچکس و هیچ چیز دیگر دا قابل بررستش نمیداند . 

مابا اور دن| باتی‌از کتا بهای | سمانی ثا دت‌خو اهیم ۴ د که‌خداو ند 
تبارك و تعالی خود نور الانواد و منبم فروغهای گوناگون است و 
زرتشتیان با دوآوددن بسوی آتش و نود در حین ستايش در حقیقت 
بوسبله نور با خدای خود دازونباز مننمانند و از او استمداد میجویند 
داسموضوع بعنی‌رو آوردن بسوی نورهنگام پرستشآهورامزدابهیجوجه 
سکتایرستی | نها خللی واردنمسازدکمااینکه‌پبروان سایرمذاهب نیز 
در حین خواندن نماز رو بسوی قبله‌میکنند و کسیآ نها دا بدین سبب 
خالایرست با خاح‌برست نمیخواند 2 نمیداند. حال ا گر سروان سای 
مذاهب بخواهند زرتششان رایو اسطه احترام گذاشتی بنور وروآوردن 
بسوی آن هنگام پررستش متهم با تش پرستی نمایند زرتشتیان هم بهمان 
انداژه محق خواهند بود که پیروان سایر مذاهب دا سنگک پرست و 
خالپررست با خاح‌یرست بدانند . 

ما نخست میپرداذیم بشرحی از ببداش ‏ تش و استفاده‌هائی که 
بشراذ این عنصر‌مقدس منماید و احترامی که ملتهای قددمه وامروزی 
دنبا بان مبگذاد ند نتر 3 اهمت نود و آتش در کتاهای آسمانی و 
آیاتی که در این موضوع در ان کتاها امده است ۳۹3 مینمائیم و 
در یابان با ذ کر آباتی از اوستا در رد این اتهام بات کنتگر خاتمه 
مید‌هیم . 
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برای سداش | تش در دنا روابات مختلف و متعدد نوشته و گفته 
شده است ولی 1 تاد اسان دارد رواسی است که ایرانبان باستان 
بأان معتقد بودند. بدران ماددایران‌باستان ببدایش | تش‌را ضمند دای 


نهر ش کت شاه سشدادی نست مسداد ند و روانشاد فردوسی طوسی این 


روایت را در شاهنامه خود مشرح دیر برشته نظم در اورده است . 


یکی دوز شاه جهان سوی کوه 


بدید آمد از دور چیزی دراز 
دوچشم آزبرسرچودوچشمه‌خون 
نکه کر دهوشنگ باهوش وهنگی 
بزور کیانی بیازیه دست 
بآ مدستگه کران سنگت خرد 
فروغی بد‌ید | مد از هردوسنگت 
نشد مار کشته ولیکن ز داز 
جهان‌داد پیش جهان آفر: 

که او دا فرروغی‌چشن‌هدبه داد 
بگنتا فروغی است این ایزدی 


گذد کرد با چند کس همگر وه 
سیه دنگگ و تیره تن و تیزتاز 
ز دود دهاش حهان و کت 
گر فتش بکی‌سنگهوشد پیش جنگه 
جها نسوز مارا ز جهانحوی حست 
هم‌آن وهم‌این سنگت گردددخرد 
دل سنگه گشت ازفروغ آذرنگت 
ید بل مد امد اته نش ازآن سنگک ی باز 
تباش همی کرد و خواند | فرین 
همین آتش آنگاه قبله نهاد 


برستد راید ۳۳ بخردی 


0 
باین ترتیب | تش پیدا شد «ایرانیان باستان که تا نروز آ تش دا 
بجشم ندیده بودند با مشاهده آن و دبدن نود و گرمی آ تشآنرا فرو ع 
ایزدی دانسته ستاشآن برداختند و برای جلو گبری ازخاموش‌شدن 
و از بين دفتن آن چوب خشك و خار و خاشاك وی آن انباشتند و 
خانه دارها هر کدام مقدادری از | تش بر گرفته بخانه خود بردندویاان 
احاق خانواد گی روشن نموده بکاد بخت و یز و دوشن نمودن وحرادت 
بخشیدن بمنازل سرد و تاریك و بی‌روح خود برداختند . 
کرچه خانه‌دارها درحفظ ونگهدادی] تش خانوادگی سعی‌بلیغ 
مبذول می‌داشتند معهذا چون ممکن بود گاهگاه ددائر بی‌مبالاتی‌یکی 
از احافهای خانواد گی سرد شود و خانه‌داری احتاح به ۷۳ جد بل 
بدا کند سایرأین خانه‌هائی بر ای نگهداری[ تش مقدس در هر محل بر دا 


گردید و کاهنانی بر ای روشن‌نگهداشتن ]نش موظف گرددند تاهروقت ۱ 


خا ن‌داری اجاق خا نواد گی‌اش‌خاموش‌شد بتواند از آآن محل | تش گرفته 
اجاق خود را باان دو بازه دوشن نما ید. در صفحات بعد باذ هم دداین 


فوالد آتش 


ممتوان گفت که‌یکی از بزر کتر بن| کتشافات در دورانهای سباد 
کهن کشف آ تش بود زیرا با پیدا شدن این عنصرمقدس درطرز زند کی 
انسان اولیه از حیث پختن خورا کها گونا گون و دوشن وکرم کردن 
خا نه‌های سرد و تار مك و تهبه ابزار جهت شکاریا حفظجان خود ازشر 
ددان ودشمنان‌وسا یر جنمه‌ها تغسراتی یز ر گت و تحو لاتی‌شگر ف روی داد. 





8 
ِ 
۱ 
4 


۵ 
آست: 1 ققن بهقدری بزر ک و منافع وفوائد حاصاه از آن 2۳ 
ز باد وغرفا بل تصور بود که انسانپای او( از هر نزاد وقومی که بو د ند 


در برایر آن سر تعظیم فرود آوردند و انرایك فرستاده خدائی دانسته و 


دریزر گداشت آن تا حد توانائی کوشدند ۱ 


۱- اسان اولبه بش از کشذف آشن در روزها و شپای سرد و 
بخبندان وسیله‌ای برای کرم کردن بدن و محل سکونت خویش نداشت 
و مجبور بود کلبه اوقات خودش را در شبپای سرد و روزهانی که| سمان 
از ابر بوشده و از خورشید تابنالك اثری نبود در کنج غارها و شکاف 
سوراخپا و لابلای درختپا مانند جانوران بخزد و بلولد و از فرط سرما 
بر خود بلرزد . این وضع تازمان مداش آتش ادامه داشت ولی ازان 
برعد انسان توانست از شر دیو زمستان و سرما بان پناه برده و در پر تو 
شعله‌های روشن و تابنالك آن از تن خویش رفع برودت نماید و محل 
سکونت خوش را نز با آن گرم وقابل سکونت سازد . 

۲- انسان اولیه قبل از پیدایش این عنصر شریف مجبور بود 
بمحض ابنکه اشعه تابنالك خورشید در پس کوهپا از نظر پنهان میشد 
خودش را بکنج غاد مسکونی خود برساند و تمام ساعات شب را با 
فرزندان و متعلقان خود در تاریکی محض و با دلپره و ترس بسر برد 
ولی کشف آتش مغاره‌ها و سوراخپا وکلبه‌های انسان را پرازنور وسرور 
نمود ای ان س همه افراد خانواده دوراحاق خانوادگی حلقه ممزدند 
و تا باسی از شب گذشته گرد آتش فروزان بدست افشانی و بابکوبی 
و عیش وسرور مبگذراندندو بعدهم در اطراف همان | تش بخواب‌خوشی 


7 

۳ در دورانپای اولبه انسان مجبور بود حتی در شپای گرم 
ناستان از ترس حانوران در نده در گنج لانه نگ و تار بك خود بتوته 
کند و عرق بریزد و تا شفق نمی‌دمد بارای آنکه قدم از لانه ببرون 
گذارد نداشت ولی بعد از داش آتش در وسط حن‌گلها با مبان دشتیا 
آتش بزرگی می‌افروخت وبا خالی راحت و خاطری اسوده بدون بنکه 
از جانوران وحشی ترس در دل داشته باشد دست در آغوش زن‌وفرزندان 
خود بخواب شیرین فرو میرفت در حسالیکه تنها یکی دو نفر كشيك 
مبکشیدند . روزها از نور و حرارت خوزشید استفاده مینمود وشیپا از 

شر جانوران و ددان بشعله آتش پناه میبرد . 
۴- پیش از 5شف!تش انسان مجبور بود برای سدجوع ازمیوه‌ها 
و سبزیجات جنگلی بخورد و با گوشت حموانات شکاری را خام خام 


سلعد و اغلب بد لدردهای هرمن وسوع هاضمه‌های ممتد‌گرفتار مسشد و لی 


در | تش کباب‌کند و از خوردن آن لذت‌ببرد وبعدها بتدریج‌که تجر به‌ای 
بدست آورد توانست با مخلوط کردن گوشت با سبزبجات و حبوبات 
خوراکپای گونا گون و لُذ بذ‌تیبه نماد . 

بدیپی است که این‌دضم روزهای او لله‌بود - بعدها بمرورتحولاتی 
دبگربا كمك این عنصر شریف در طرز زندگی بشر پیدا شد که موجب 
بپبود حال ویشرفت اوسوی شاهراء تمدن شد مثلا با بختن | جردر کوره 
انسان توانست خانه‌هاتی محکمتر و بپتر سازد وبا نون کردن فلزات 
او توانست وسائل دفاعی مانند شمشیر ونبزه و گرز و سیر سازد و با | نها 
خودش را از شر حانوران خونخوار ودشمنان نابکار حفظ نماید و با 
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مه ۱ تس ای رای قاس اک شب ییون باه میاه نب دابا ار استی »شاف تیم شش 


۷ 

اه فل.ی کلتگ و سایر ادوات توانست زمین را شخم زده بکار 
زراعت بردازد و با گرم کردن آب توانست در زدودن کثافاتو | لودگیها 
از بدن و جامه و ظروف مورد استه‌مال خود بیشتر و بپتر موفق‌شده و در 
فتیجه نظیفتر » تمیزتر و تندرست تر شود . 

در هرحال همه این پیشرفتها برای انسان اولیه تنپا باکمك آتش 
سرخ و سوژان مسر گردیده بود و در اینصورت او حق داشت که برای 
آن ارزش و احترامی زیاد قائل شود و آنرا يك بيك آسمانی بداند که 
برای کمك او از اتنا فا بزهین فرود اعده است و برای ان معا دی 
سازد و با آنرا در اجاق خانه خود پیوسته مشتعل نگاه دارد و مانم 
از بين رفتن و خاموش شدن آن گردد . 

این‌وضم منحصر بيك ملت واحد نبود بلکه کلیه اقوام ونژادهای 
روی ذمین باین عنصر مفید احترام مبگذاشتند و آنرا مقدس میشمردند 
و ما میکوشیم تا احترامی که ازطرف بعضی از ملل قدیمه نسبت بهآ تش 
رعابت میشد با در زمان حال میشود در صفحات بعد شرح دهیم ولی 
پیش از آنسکه بموضوع فواشد آتش پابان دهیم لازم است تذکر دهیم 
که در حال حاضر نیز اگر با نظری دقیق و موشکاف توجه نمائیم 
خواهیم دید که پیشرفتهای جپان بطور کلی با کمك آتش بشکل برق ؛ 
گاز », نفت و بنزین و مشتقات آنپا و چوب و ال و سایر مواد قابل 
اشتعال بدست اعد ات 

ما با کمكك این احسام منازل خود را در شپای تار مثل روزروشن 
ميکنيم » در زمستان با حرارت تولید شده از آنپا منازل مسکونی ما 
حرارت مطبوع مبگیرد وما احساس سرما تميکنيم » در زمستان باکمك 


۸ 

همان حرارت از گرمای‌اطاق بطور محسوسی کاسته و قابل تحمل مسشود» 
اتومبیلپا . اتوبوسپاء وا کونهای راء‌اهن و سایر وسائل حملو نقل زمینی 
بوسیله سوخت فرآورده‌های نفتی با با كمك برق طی طریق میکنند » 
کفتی‌های کومپیکر با همین وسائل سینه دریاها دا میشکافند و بنادر 
را بیم نزديك میکنند » هواپیماها با سرعت خارقالعاده خود از وجود 
آتش استفاده هینمایند » اصوات و تصاویر از اقصی نقاط دنبا با کمك 
یکی از اقسام| تش بما میرسد » چرخ کارخانجات بزرگ با آن میچرخد 
و حتی در سالپای اخبر دانشمندان با شکستن اتوم ۸۸0۳ ثابت نمودند 
که" نچه دنیا ومافیپارا درحفیقت حفظ نموده وازهم گسختن باز میدارد 

وجود حرارت‌با اتش درونی آنبا است . آری 

دل هر ذره را که بشکافی آفتایش در مبان بابی 


آهمبت آ تش در بین اقوام مختلف 


در روم قد یم ۳ احترام فراوان مسگذاشتند هه انا ۱ 
سخت کوشا بودند . کاهنانی که مامور نگپبانی از آ تش مقدس بودند 
ایستی مواظبت نمایندکه باشیاء ناپاك ماتند بدن مرده و قبرستان تماس 
بدا نکنند و با نپا تزدبك نشوند و چنانچه| لوده مىشدند پیش ازانکه 
بوسیله غسلهای آئینی طبارت خود دا بازیابند حق نزديك شدن با تش 
مقدس را نداشتند . 

رومبپا در شپر 10۳82 ۸۱02 معبدی داشتند بنام ۵۱۵۲ ۳6۵6۲۵۱ 
که آ تش‌آن پیوسته روشن بود وسی‌شپر دومی که درحوالی واطراف‌آن 
واقم بودندا تش مورد احتیاج خود را ازان مد مسگرفتند. بپمچنن 


جرج ولو بو 2 یک 7 ی وج 3 





۹ 
برروی تبه‌ای که ال131 ۳2124126 نامداشت و در خود شپر رم واقع بود 
معرد بزرگ وستا ۷۵۵/۵ قرار داشت که مربوط بود بخدای آتش کهاز 
بزرگترین خدابان‌رومی بشمار میآمد دراین معبد نیز | تش مقدس‌همیشه 
فروزان بود و رورا آنرا | تش مملکتوسسول استقلال روم میدانستند 

و عقیده داشتند که شعله فروزان این آتش مقدس نشان وجود خدا و 
استقلال و موحودت کشور روم است و دختران نحب و با کدامنی که 
وستاابس ۷65/۵115 ناهیده هسشدند اوه نع داشتند که | نراهمشه‌روشن 
نگاهدار ند ومانم خاموش شدن‌ان شو ند . 

نونانمپا در شپرالمیبا معبدی داشتندینام ۲2 ۵۶ تداا۸ که| تش 
مقدس آن همشه روشن بود و همچوفت اییگذافتتنن خاموش شود . در 
معرل دیگری که ۳01125 ۸۱۳۵۲6 ناهنده مىشتد يث چراغ طلائی وحود 
داش وه مدام مسوخت ودرشپر 126105 معید دیگری نود که ان 
همشه مشتعل بود و وقتی که خشابار شا شاهنشاه .هخامنشی بان شهر 
دست بافت بمناست شیاهتی‌که این معبد بامعاید ابرانیان داشت ازسوی 
شاهنشاه و لشگر بانش بان آسسی وارد نشد . 

برادران هندی ما در کتاب مقدس:خود که ودا نام دارد و بزبان 
باق یت است برق آسمانی را بنام اترون ۹ نا مسدها ند که 
بمعنی دارنده آتر با آتش است و نگپبانان آتش مقدس دا نیز مانند 
یرانیان! تره‌وان +۸ مبگفتند این | تره‌وانپا (اذربانها) تایح 
بودند که آتش مقدس را همواره مشتعل نگاء‌دار ند و مانم خاموش شدن 
آن شوند . 


فوم ررمن در برایر بخدا! مشان که 20۶[ نام کشت چراغی روشن 





۱۰ 

فرار مىدادند که مدام فروزان بود . اسلاوها باحترام خدای خود که 
۲ ناهیده میشد و پروسی‌ها باحترام الپه خود که موسوم به ۳6۲۱8 
دود آتشرای مقدسی داشتند که کاهنان موظطف بودند |نبا را همسثه 
افر وخته نگاهدارند و مانع خاموش شدن | نپا شوند. لبتوانمپا تین 
و بلنا ۷۷1102 يت آتش مقدس داشتند که 210002 نام داشت و هماره 
با ستی فروزان باشد ووای بحال کاهنی که درهنگام ماوق این | تش 
خاموش میشد چون سزای این کاهن تنپا مرگ بود وبس . 

در شپر کنلدار 111426 در ابر لند معبدی بودکه ابر لندیها] نرا 
همانند وستای روم مر بوط بخدای روشنائی مبدانستند و کاهنا نی «ت 
بودند که تش مقدسآنرا هه‌شه روشن نگاه‌دار ند . کردا گرد این‌معند 
حصاری کشده شده بود و سی بدون احازه نمبتوانست وارد این 
معبد شود" . 

در بین بنی‌اسراشلآنش مقدس همواره در قربانگاه فروزان‌بود 
و از آن برای سوزاندن قربانمپای خدادان استفاده مسکردند و هر وقت 
قربانی بران گذاشته مسشد و اتش بصورت شعله‌ای زبانه مسکشد آنرا 
علامت خدا مبدانستند که قربانی را بذبرفته وخشنود است" . 

سرخبوستان فسله ارو کوای 70001] اش احترام قراوان 
مب‌گذاشتند وخدای | تش و رعدو برق اسمانی را طی هراسمی برستش و 
عدادت مسکردند ۱ فسله ک 8 علو ه بر گروهی از خدا بان که 


هو زد یات 3 سود در خدای بز رگ ۳ در معا ید هی در سسد ند که 
۱- اقتیاس ارفصل هشتم کتاب ۷۲28811 116-۳۲۷ 06000 0۲ ۳۵۱12109 6[ . : 
۲ سفرلاویان 





و دای تشز سا زاس ای ی سس ی سا اسف رای واو ج مه 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۱ 

ین از ۱ آنبا ۱ تش بود و دومی و در ابالت هنسی سمپی 
قببله‌ای بزر ی از سرخپوستان زندگی 3 که ناشز 26602 نام 
داشتند این‌قبیله | تش مقدس را همواره در معبد فروزان نکاه مبداثتند 
وکاهنانی همیشه مراقب بودند که اتش درحال افروختن باشد". 

احترام با تش و بزرگداشت آن تا بامروز هم در بین بسیاری 
از ملل اثراتش بافی است و اقوام و مذاهب مختلف دنا بطریقی ۱ 
مورد تکر یم وتعظیم قرار می‌دهند . در کلیسبای‌کاتو ليك‌ها همیشه‌چراغی 
افروخته است و مقدسین شعله فروزان آنرا نشانی‌از <ضور خدامدانند. 

مسیحیان در سالروز ذایش یکنفر شمعهاثی به‌سبت‌سن او روشن 
میکنند و او در میان هلهله وشادی دوستان آنها را باپفی خاموش‌میکند 
درسالهای اخیر این رسم غیر ایرانی بافراد ایرانی نیز سرابت کرده و 
1 نیز درجشن تولد خود برابررسم باد شده بالا شمعهائی روشن نموده 
وبعد آ نپا را باپفی خاموش میکنند درصورتیکه همانطور که مو بدرستم 
شبزادی متوحه آن شده و در سخنرانسپای خود تق کر داده! ند و سنده 
نیز معتقد است‌که ما بابد در سالروز زاش شمعپا را بادست خود روشن 
کنیم وبگذاريم تا آخر بسوزد نهآ نکه مانند مسیحیان چراغ عمرخودرا 
با پفی خاموش نمائیم . 

درغالب شپرهای ایران بویژه در گلان و ماز ندران و همچنین 
مىان کردان رسم است‌که آتش را در رد فس مقدسات دنی و ملی 
فرارداده و بدان ت ‏ میخورند سا دیده‌مشود که‌چون مردم‌سو گندی 
باد کردند تا گواه راستی سخنشان باشد ولی شنوندگان باز شاو تردید 





۱- «فرهنگ نامهای اوستا» اثرهاشم دضی 


۱۳ 

نشان دادند روی ۳ نموده نگ ون باین 1 قسم از اف 
بسابسوی چراغ با اجاق ابرآهیم مود 9 بسشتر خانواده‌های 
گلان | تش اجاق را جمم مبکنند و ذغالی روی آن گذاشته خاکستر 
رو ش مر یز ند و بدین‌طریق تا سالیا ۳ خانواده‌شان روشن است . . 
در صفحه ۸۲ کتات «حشن سده» نشر به انحمن ابرانشناسی چنین 

نوشته شده «۱قای سنوده ضمن بان شرحی از عقابد مردمان شمال‌چنین 
نکاشته! ند در یکی از شپا در درگاه ( دو فش شمال لاهحان ) 
یمان بودم بس‌ازصرف شام خود را برای استراحتآماده مسکردم‌چون 
هوا نم سرد ود محنور دودم دری را که ترا روز نه اطاق به‌خار ج بود 
ببندم وبرای اینکه هوای اطاق کمتر کثشف شود میخواستم چراغ را 


خاموش کنم ولی پسر بزرکتر صاحب خانه مرا انم میشد سرانجام 


صاحخا نه از گنتگوی ما و کگشته ده دمدی از طقه باشن فر بادبر | ورد ۱ 


که هفتصد سال است چراغ این خانه روشن است چرا شمامیخواهیدا نرا 
خاموش کند . » 

در بسن ایرانبان مسلمان یکی از رسوم متداول مذهبی است که‌بر 
گور بزرگان آتش می‌افروزند» در بیشتررخانه‌ها شب جمعه چراغ را تا 
بامداد روشن نگاه مىدار ند» درسفره عقّد بادد شمع و محمر ۴ باشد 
وروشن کر دن چراغهای نفتی وشمع درمحلیای مرگ وخر بدنفت داروغن 
برای چراغپای مساجد با تکه‌گاهیا هنوزهم‌رسم است. در بعصی دهات 
پس از مردن یکی از خویشاوندان تا سه شب چراغ را خاموش نمیکنند 
و این عمل را باعث خشنودی روان در گذشته سدانند و در بعضی‌حا ها 

روز عاشورا تا ده روز کلك را !تصالا روشن نگاه میدارند ۲ . 


وا ی و مس یو رد و وی و رو و او سس 
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۱۳ 

ارامنه در اواسط ماه قوربه ( تقربا در ننمه دوم بپمن ماه ) در 
روز استقبال سیمون از حضرت مسیح جشنی برپا میکنند که ارامنه| نر 
یا نتاراج [712012178 سک دراین حشن محمری بزر کی از 1 
در کلسیا نباده هسشود و مردم دور آن بایکوبی وشادما نی میکنند وموقع 
رفتن بمنزل هر يك شمعی دا با آن آتش افروخته بمنزل‌میبرند وبا آن 
| تش خانوادگی ترتس داده از روی آن مبپرند و با سرودن تصنیف دور 
آن مسچر خند . 

اغلب کلیمی‌ها شمعدانپاثی در منزل دارند که دارای هفت شاخه 
است و در روزهای عزبز ودر اعباد آ ترا می‌افروزند بویژه در عبد خنوکا 
8 که باشمعدان بادشده وبا چند عدد شمع را تا ته شی‌متوالی 
دوشن میکنند بهم‌چنین باحترام اشخاص در گذشته چراغپائی بکنیسه 
نذر میکنند , 

چنی‌ها هر کس از اهل خانه شان بمیرد چراغ خانه مخصوصی 
برااش درست میکنند وتا چند سال شبانروز برای مرده چراغ‌میافروز ند 
و زایونپا برای اشخاص در گذشته تا مدتی که احسادشان در منزل‌است 
۲ رو بروی جسد میگذارند و رسم است اشخاصی که برای 
تسلیت میروند جلو آ تش رفته مقداری موادخوشبوی روی آ تش‌میر یز ند 
که دود کند دو شمم هم در دو طرف این محمر در حال سوختن است 
بپم چنین هرسال در ماه اوت که روز و یره روانان است همه بسر خالك 
مسروند و شمعپائی در آرامگاه می‌افروزند و سوب نوی هگ مواد 
خوشبو دودمیکنند سر سال در گذشته‌هم همین مراسم معمول است‌بعلاوه 
فا نوسپائی‌دود قدر میگذار ند که شمم در آنپا مسوزد . 


۴ 

بیش زاین قلمفرسائی‌رادر این مقو له جایز نمیدا نیمز برا اکر بخواهیم 

ازاهمیت این عنصر شریف دربین همه ملتهپا و نژادها سخن بءیان‌آودم 
مثنوی هفتاد من کاغذ شود . دانشمند [ لمانی شفتلوو سَز درکتاب خودکه 
بنام ۱ آئین قدم ابران و پودت » مسباشد مقاله مسوطی دراشخصوص 
برشته تحربر در آورده ودریابان نسجه‌گرفته است‌که تمام ملتهاو نژادهای 
دنا از سباه و سقید و سرخ وزرد درهر بنج قاره زمنن در ستاش و 
بزر گداشت این عنصر هه‌صدا وهم ءقمده| ند و احترام با تش و بزر گداشت 


ان میحصر به ابرانان قد یم و ررتششان امروز ثست . 
؟ تش در اد آن باستان 


درا بران باستان این عنصر مقدس را | تر 4087 با ترش طتدنگ 
میگفتند که بعد‌ها بتدریج آذروا ش‌گردید . این واژه در فرس‌هخامنشی 
۴1 ۰ و در بپلوی آ تور آناامو آتخش نوشته شده است . 

کلمه اتورنان که بمعنی تکییان| تراست و در عید ساسانبان‌طقه 
روحانیون زرتشتیبطور مطلق باین نام نامیده میشداد » واه آذربایجان 
که در اصل | توریاتکان بوده است وحزء اول نام آ در باد مپر اسیندان که 
که‌یکی از مشوابان نامی دوره ساسانی است همه اا آذر رای دار ند. 

درسنای ۱۷ بند ۱۱ به پنج سم اش برمیخوریم که بهر يكث 
جدا گانه درود فرستاده‌شده است. این پنج نوع آ تش عبارتند از . 

تِ 1 برری سو نگ ۱ ۵ ز2م0۳ 

ٌ- آتش و هوفر دان جهرونع۳۲ ۲۷۲۵۵۲ 


۳ آتش ارو‌ازشت 0 2۰۱۱ 





۱۵ 


۳ ان و ازشت ۱ 
ها ان سبی ذشت 0۵1( 


درتفسر بپلوی فقره بادشده بالا معنی این کلمات بشرح ز در تعمس 
و تسیر شده است. | تش‌برزی سونکگک که به پپلری بلند سوت (سود) 
نوشته شده بمعنی رفن ۳۳۹ است که برروی زمین وحود دارد و در 
اجاقپای خانوادگی و در ادربانبا نگاهداری مشود . | تش وهوفر بان 
" آنشی‌نانده شده که در کالید انسان وجود دارد و بعبارت فیک انا 
عبارت ی آزفتر گر اج است که انسان را زنده نکه مبدارد و بدون‌آن 
زندگی غیرم‌مکن است . آ تش اروازشت بنا بتفسیرپپلوی| تشی است که 
دررستنی‌ها و ثبائات موجود است و انش وازشت سرق آسمائی تصبر شده 
است همان [ تشی که بنا بمندرجات فر کرد ۱٩‏ بند۴۰ و ندیداد از گرز تشتر 
(ستاره‌باران)شر اره کشیده‌ود بوسپین جفره 8058هز ۹۳0 (دیوخشکسالی) 
را هلا مینماید . بدیپی است که این‌شرح کنابه از رعد و برقی است 
که‌در روزهای بارانی مشاهده مشود. آ تش‌سیی‌نشت آتشی رش شده 
است که در گروسمان ( عرش اعلی ) فروزان است . درفصل ۱۷ بند هش 
وفصل ۱۱ زاد سپرم نبز آزاین پنج فسم آتش ناد شده است . 

آتش برزی سونگ یعنی| تش معمولی درکتابهای پپلوی بسه‌طبقه 
کوچکتر تقسیم شده است که عبارتند از آتش‌دادگاه آ تشآدریانو آتش 
ورهرام ون دادگاه آ تفر است که در احاقپای خانوادگی فروزان‌است 
واز طبقات سه‌گانه آتش کم اهمیت‌تر میباشد . در ایران پاستان آتش ‏ 
خانوادگی را نمی‌گذاشتند هیچوقت خاموش شود وامروز هم بسیاری از 
زرشتبان بزد و کرمان هنوز باین سنت پای‌بندند و همانطور که دد 


۱۶ 
صفحات بیش اشاره نمودیم این رسم تا بامروز در بن سیاری از 
خانو اده‌های مسلمان در گلان و کردستان و سار نقاط ابران نبزمعمول 
ومتداول مساشد - ۴-۱ آ دربان در درحه دوم اهمست فرار دارد و آش 
ورهرام از بزر گترین آتشپا است واهمست واحترامش ازهمه بشتر . 


آ"نشکده‌های بر رک دد ابر ان باستان 
یرسک کش "سا خی ۱۳ 


درقسمت « پیدایش آتش » ما دبدیم که اولین آ تشکده‌هائی که 
ساخته شد بمنظور حفظ و نگپداری آتش مقدس برای رفع احتیاجات 
روزمره مردم بود ولی با گذشت زمان احترام این عنصر درخشان و 
گرما بخش و بزرگداشت آن چنان در مردم ریشه دواند که از هر گوشه 


و کنار نز سارت اتش مقدس می | مدند و در برایران ستاش وبررسش 


می بر داختند و بدین‌ترئب آتشکده‌ها محلی برای اجتماع مومنین ‏ 


بمنظور ادای نماز وستاش شد و بتدریج بمقتضای زمان تغییرأتی بشرح 
زیر درا تشکده‌ها راه بافت . 

۱- چون مو بدانی که ماحوز لا و ورگ نگاهداشتن | تش‌بودند 
بشتر اهل فضل ودانش ومردمانی مقدس وپرهیز کار بودند واشخاص‌برای 
کسب داش وبپره‌بردن از معلومات و تجر یات این موّبدان با تشکده‌ها 
رو می‌آوردند و از آنپا کسب فیض مینمودند بتدریج اطافپ‌ائی در 
آتشکده برای تعلیم و تدربس ساخته شد که حوزه درس بود و درساعات 
معین طلاب دینی واشخاصی که تشنه معلومات بودند دراین اطاقهاحضور 
ممیافتند واز با نات وسخنرانیپای مو بدان بپره گرفته از معلومات آنها 
خوشه‌چننی مسنمودند ومبتوان گفت‌که این اطافپا اولین کلاسپای درسی 





۱۷ 
بود که دردنا بابه گذاری 

و ازا نحاکه‌مو بدان ۳۳۹ بر ای تعلیم وترست‌تشنگان 
راه طر یقت وطلات دی و همچنین برای اسب بسفتر دانش و بحر در 
علوم مذهی و ماوراءالطبعه احتیاج بمطالعه کتابپائی داشتند بتدریج 
کتابپائی پرادزش در دسترس موبدان قرار گرفت وچون روز بروز بر تعداد 
کتابپا افزوده مسگشت احباراً اطاقپا و دولابچه‌هائی برای‌نگپداریآنها 
وی‌گی بافت بطوریکه دراواخر دوره ساسانی بشتر کتا بخا نه‌های یز ر کت 
سوست با تشسکده‌ها نود . 

۳ چون بادشاهان و سردادان بزرگک بس ازفتح مملکتی با غلبه 
بردشمنیغنائم جنگی ازقبیل‌شمشیرها وسپرهاو تاجها وکمرها رانیاز ا تش 
هینمودند برای‌نگپداری اینگونه اشاء ساختمانهائی منضم با تشکده‌ها 
ساخته شدکه مبتوان گفت نخستمن موزه اشاء گرانبپا وعتیقهرادرایران 
باستان تشکمل مداد ند ۱ 

۴ در محاورت | تشکده‌ها اغلب مبدانپای بزرگی قرار داشت که 
جشن‌های ملی‌ما نند حشن‌مپر گان وسده درا نجا بر گزار ممشد وه‌سانقات 
ارابه‌رانی»اسب‌دوانی و دوومسدانی نیز دراین مدانپا ترتس داده مسشد. 

بد دن تر نس اتشکده‌ها که در روزهای اولبه ساختمانپانی ساده و 
کوچك جهت نگاهداری آ تش بودند بمرور رمان بروسعت زیر بناوحجم 
ساختمان وترئینات داخلی آنپا وسدانبای متصل با تشکده‌ها افزوده گشت 
بطوری‌که در اواخر دوره ساسانبان آ تشکده‌هائی بزرگگ و آ برومند در 
شپرهای ,زر گ و کوچك ایران بریا بودکه با انقراض بادشاهی‌ساسانبان 


وهجوم تازبان بدوی بایران بیشتر آنپا مورد غارت فاتحین قرار گرفت 


۱۸ 

وبا خاك بکسان شد و چندتائی هم با تغییراتی مختصر به‌مساجد تبدبل 
از بین تمام آتشکده‌هائی که در دوره ساسانیان وجود داشت سه 
| تشکده 9 زیر از سایرین بزرکتر وبا اهمیت‌تر بوده و مورداحترام 
قاطبه مردم قرار داشتند و زائرین وموّمنین زرتشتی از گوشه و کنار کشور 
بژ بارت انیا نائل مسشد‌ند . این سه 7 ورهرام ی انکه در هحوم 
اعراب بابران صدمه فراوان دیدند معپذا خرابه‌های آنپا نا قرنپا بعد 

۳ بافی وبا برجا بودند . انیا عبارت بودند از : 

۱-۱ تشکبه اذر کشت در شپر شز نزديك ارومبه ( رضائه ) 
در آذرباسان که سرداران سیاه وبادشاهان اختصاص داشت. بمناست 
اهمیت فوق‌الماده این آتشکده بعداً چند سطری در باب آن خواهیم . 
نوشت . 0 

۲- | تشکده آذر برزین مپر در شپر ربوند خراسان که بطبقه 
کشاورز و کار گر واهل حرفه ستگی داشت . این همان | تشی است که 
بر وایتی اشُو زرتشت در زمان‌بعئت در دست داشت‌ودست اورانمی‌سوزاند 
بپرام برّدو شاعر زر تشتی در زرتشت‌نامه دراین باره ۳9 
که آن مپر برزین بی‌دود ود منور نه از هیزم و عود بود 

۳ اشکده آذر خر وه باآذر قر نبم 20 در شهر کار بان 
درفارس که خاص موّ بدان و روحانبون مذهب بود و بقول باقوت‌ازاطراف 
وا کناف بزدارت آن ماآمدند وعریپا | نرا محاصره کردندولی نتوانستند 
بان دست با بند : 


اینجا لازم‌است بادا ور شو یم که درایران باستان مردم بجپار طقه 


1۹ 
دسته‌بندی شده بودند از "سقرار : 

۱- طبقه اتورنان ۸۱۲۷۵۲۳۵2۰ ععنی بسشوابان مذهت و مو بدان و 
دستوران . 

۲- طبقه اره‌تشتاران جحاطعناهته یمعنی آرتشان بویزه 
صاحب‌منصبان وافسران ارتش . وزیر جنک درعپد ساسانیان‌ارتشتاران 
سالار ناسده می‌شد . 

۳ طبقهو استر بوشان ۵520( ۷2۵/2۲ بمعنی زارعننو کشاورزان 
رئس برزگران کل کشور را واستر بوشان سالار با واستر بوشبد 
۱۵۹۵۵۵ 2902۲ ۱۷ مبکفتند و جون در ان دوره مالمات تنیا از رمن 
کشاورزی دریافت ميشد واستر پوشبذ مأمور اخذ مالیات هم‌بودبنا براین 
! نطور ۳ نسجه گرفت که و استر نوشن وزر دارائی وقت بود . 

۴ طبقه هو تخشان «2طعفه13۲-1 که بمعنی صاحبان حرفه و 
افزارمندان مساشد . رس این طقهرا هو تخش بذ مبگفتند که بمنز له 
وز بر صنایع آن‌دوره بود . 

روانشاد فردوسی در شاهنامه این طبقه‌بندی را بجمشید بادشاه 
دشدادی‌نست دهد و نام طبقات چپار گا نه را طور در ذ کرهنما ند. 

گ هی دوطقه آخری یعنی واستر بوشان وهو تخشان را باهم ادغام 
نموده و تقسیم بندی سه‌طبقه‌ای تشکیل میدادند وهما نطور که اشاره رفت 
سهآ تشکده بزرگ ابران باستان بامن‌سه‌طبقه اختصاص داشت . 


؟ نشکده آذد کشسب 


آاشکده آذر کش بژر گتردن اش ورهرام رمان ساسانبان نود 


۳۰ 

که‌به‌سرداران سیاه وشاهنشاهان ابران که‌همشه بلقب بزر گثارتشتاران 
فرماندهی مفتخر ومباهی بودنداو یژ گی داشت . ان آتشکده در شهر 
شز در آذربا یجان فر ار داشت و بادشاهان و سی‌سالاران اغلب 0 از 
رفن بمندان جنگ بز بارت‌آن نا دل ۳ خداو ند بزر گک‌درخواست 
قح وفروزی مسنمودند و س‌از خانمه حنگت نیز برای سیاسگذ ری‌از 
لطف بزدانی که شامل حال | نپا شده وا نپا را ردشمنان چبر گی بخشده 
بود مجدد به‌پابوسی میرفتندواغلب غنیمت‌های ذیقیمت جنگی‌ما نندتاج 
سلاطین مغلوب وطوق طلا وشم‌شیر وسپر زمردنشان وچیزهای گرانبهای 
دیگر که درجنگ به‌غنیمت گرفته بودند با تشکده پیشکش مینمودند 
و بد ین‌طر بق همانگونه که‌اشارمرفت درا تشکده آذر کش موزه اقن 
برای حفظ ابن اشباء گرانمپا ساخته شد . 
بموجب نوشته کتاب دنکرد و دنگس کتابپای مزدسنا در این 
آتشکده کتابخانه بزرگی نیز وجود داشت که بنام گنج‌شاپیگان باگنج 
ناهگان 7 مر وف بود و تكث نسحه از همه کتابیای مدهبی 
زرعفتبان درآن نگاهداری همشد . پس‌از از کشته شدن‌دار بوش‌سوم خرن 
بادشاه هخامنشی واستبلای اسکندر گجسته" برایران این کتایخانه مورد 

دستبرد بونانبان غاصب واقع شنم و کتابپایان از بمن رفت . 
در فصل ۱۷ ند هش ققره ۷ تاسس اسن اتشکده بشر ح ز سر 
کات و بادشاه سلسله کبا نی نست داده شده‌است «۱ذر تیب تا نزاگان 
پادشاهی کیخسرو هماره بناه جپان بود وقتی که کنخسرو بتکده در باچه 
چیچست )610۲85) را و ران کرد ان یفن بمال اسب او فرونشست و 


1- احسته «رورن حسسته بمعئی بدیمن وملعون 2۵ 


۳۱ 
ساهی وتبر گی دابر طرف نموده روشنائی بخشید بطور بکه او توانست 
دنم زا و بران کند یب در همان محل در بالای کوه اسنو ند 
۰۵ معدی ساخت 4 تفیتیت ۳ فر و نشاند » 
در شاهنامه نز ضمن حکات تسخر در بیمن که در نزدیکی 
اردییل واقم است توسط شاه کخسرو چنین وارد است . 


بفرمود خسرو بدانجا یگاه یکی گنبدی تا بابر سیاه 
درازا و بپنای او ده کمند 9 اندرش طاقیای دلند 
زبیرون‌چونیم ازتك‌تازیاسب برآورد و بنپاد آذر کش 
نشستند گرد اندرش موّبدان ستاره شناسان و ه‌بخردان 


بس‌از انقراص ساسله ساسانی این | تشکده تا سالپاروشن بود. در 
سفرنامه مسعراین المپلپل وارد است « درشیز | تشکده مپمی‌وجود دارد 
که انش زرشتان از آن سوی شرق و غرب فروژان است . در بالای 
این | تشکده هلالی از نقره نصب شده است که طلسم آن بشمار مرود . 
جمعی از امرا و فاتحین خواستند آنرا برچینند اما کوشش آنپا بجائی 
ثر سد. ازشگنتی‌های ادن‌خا نه| نکه کانون‌آن از هفتصد سال بش‌فروزان 
ات وخاکستردران وحود ندارد و شعله‌های‌آن هبچگاه‌خاموش نممشود.» 

باقوت در آغاز فرن هفتم هحری خود شخصه امن آ تشکده را 
دیده است که هلالی از نقره در بالای ان نصب نوده . 

آ نشکده‌های بز دک درد عصر حاصر 

| هندوستان | نخست از هندوستان‌سخن بمیان‌مباً ور م چو ن‌یزد گتر ین 
و قدیمی ترین آتش ورهرام زرتشتمان در حال حاضر در دهکده‌اودواده 
2 در ابا لت گحرات در ساحل غریی هندوستان واقم است‌که| تش 


۳۳ 
آن بنام آتش ابرانشاه معروف و زبارتگاه زر تشتبان حپان مساشدکه‌از 
نقاط مختلف هندوستان با کستان و ابران هرسال عده زیادی بدانجا 
مسافرت نموده و بز بارت ان نائل هىشوند . ۱ 
برای اینکه تار بخچه برقراری این آتشکده را دوشن نمائیم 
مجبور یم هز ازوسصد واندی سال بعقب بر گشته و تار بخ مملکت‌عز بزمان 
ابران را از نظر بگذرانیم : 

س از شکست ابرانبان از دست اعراب در جنگپای قادسبه و 
نپاوند و افتادن کشور [ باد و بافرهنکک اران بدست تازبان بدوی چون 
ایرانیانی که باسلام روی نمی آوردند و حاضرنبودند دین آ باواجدادی 
خود را از دست بدهند در زبر فشار ظلم و تعدی اعراب متعصب فرار 
میگرفتند و امثیت جانی ومالی وناموسی از آنها سلب میشد تعدادزبادی 
از این زرتشتبان که بدین قدم پابدار مانده بودند بمنظور حفظ مذهب 
وجان خود از تن دسکانگان در حدود بت قرن بعد از |شراص‌سلسله 
ساسائی از خطه خراسان وسابر نقاط شرقی ابران بساحل جنوبی‌رهسپار 
و در حز یره هرمز که آمن‌تر بود رحل اقامت افکندند ولی جون دراین 
حز دره هم آ نگونه که اتظار داشتند در امان نمودند مس اژ بانزده سال 
اقامت بالاجبار با چشمی گریان و دلی بریان از مپر وطن ابران عزیز 
ر بدرود گفته دست زن و ححهها راگرفته در کشتی‌های بادی سوار و قصد 
تجوتان تقاژم بق کب بسن آز مایا سیر گرواان و حست نو بته فرن 
کردن با امواج خروشان و باد و طوفان و دزدان دربائی بالاخره در 

جزیره‌ای بنام دب 8ظ (۱) لنگر انداختند و تا نوزده سال در این 


| دیب یادیو 121۷ جزیره‌ای است دد بحرعمان در جتوب شیه جز یره 
کانیاو اد ۲ +( 


ققسست ‏ ناد مات مق ات نمشد :معا اس یت تست اه اه ات تک سس عط خی جات دج ایا ای سر نس طرو ون تصو و شنت سر تس آنصفت. مر بوشتهفنه ند سییر دج میتی پا سا نان دی ول تا کی دس ملی خی سا 


۳۳ 

جز یره ماندند . 

بعد از نوزده‌سال دو باره دل پدر با زوا کش راز تخد تذقس 
از مدتی بساجل‌غر بی‌شبه حز بر ه‌هندوستان قدم گذاشته از حکمران‌هندوی 
آن محل که بنام جادی‌رانا معروف بود اجازه اقامت و ساختن | تشکده 
خواستند که با شرایطی با نبا داده شدو! نها بنا بقول تویسنده فصه‌سنجان 
درسال ۵ میلادی (۱۶۴ هجری خورشیدی) دزستحان ساکن وأتشی دا 
که از ایران در تمام طول مسافرت با خود آورده بودند در | تشکده 
سنجان بنام آتش ایرانشاه تخت نشین کردند . ۵ 

پارسیان در حدود سصد سال در سنجان ماندند و عده‌ای از آ نپا 


برای تحارت وکسب وکار شپرهای اطراف پرا کنده‌شدند. بعد از سه‌فرن 


اقامت در سنجان در جنگی که برای راحه هند و با مسلمانها بیش آهده 


بود بنابتقاضای حکمران هندو چپارهز اربارسی درتحت ریاست شخصی ‏ 
نام اردشر بکمك هندوها برخاسته با مسلمین جنگیدند و در جنگی 
که واقع شد بواسطه پافشاری پارسیان و رشادت زیاده از حد اردشیر 
سر کرده | نا هندوها مظفر و مسلمانپا شکست خورده فراری شدند ولی 
از پخت بدمدتی بعد با سپاهی عظیم‌تر بر گشتند و درجنک دومی کهواقم 
شد اردشیر سپپدار رشید پارسی کشته شد و هندوها شکست خورده شهر 
۳ ۰ ۲۳ 

پارسیان که خاطرء تلخ ی از مسلمانا داشتند ایرانشاه دا برداشته 
یکوهسار گر بختند ویس ازچندی عازم شپری بنام نوساری شده | بر انشاه 
را در محل جدید تخت‌نشن کردند . 
آتش ابرانشاه تا سال ۱۷۴٩‏ میلادی (۱۱۲۰ هجری خورشیدی) 


دیق روطب 














نمای خارجی آ تش ورهر ام ابر انشاه در اودواده 





۳۵ 

در نوساری بود. درأین‌تاریخ به‌پلسار برده شد وسال‌بعد به‌اودواده منتقل 
و درا تشکده آ نجا مکان داده شدکه تا بامروز در | نجا شانروزفروزان 
و قله‌گاه هزارها نفر زرتشتمان حپان مساشد . 

تاو باه نیاسر بت پارسان از ای ان وتان ی ات از اش 
مقدس ابرانشاه دراودواده بشرحی که گذشت‌سفتر آن اقساس ازمنظومه‌ای 
است بنام قصه سنجان که شخصی بنام بپمن کنقاد از اهل نوساری آنرا 
در سال ۹۶۹ بزدگردی برابر ٩۷۹‏ هجری خورشدی برشته تشم در 
اشنم اس . 

ایحا لاژم شد در بازه بیان در این تار بخچه شرح بسفتری 
بدهیم تا موضوع روشن‌تر شود . 
.- راجم بتار دخ مپاحرت بارسان اژ ابران مسباشد که در فصه 
سنتحان حدود قطن س از انقراض سلسله ساسانی نوشته شده است . 
پروفسور و بلیام جکسن مستشرق آمریکائی که در ابنخصوص تحقیقاتی 
نمو ده تار بخ مپاحرت او لمه زر تشتمان را سال ۷۱۶ ملادی ٩۵(‏ هحری 
خورشدی) مىداند و معتقد است که در حدودشصت سال بعد بعنی درسال 
۵ مملادی ( ۱۵۴ هجری خورشدی) دسته دیگری اززرتشتانایران 
مپاحرت و ددسته اول ملحق شده اند . 

ولی بلسارا نویسنده پارسی میگوید که دولوح مسی‌از یکی از 
بادشاهان بادامی‌هند بنام 021092 روز ۷ فرزند ۷10۵۷2021072 (۷۳۳/ ۶۵۶ 
مسلادی ( ساد گار مانده است فده یکی از انیا در تار بخ ۱*۰*7۰(/,(/(۰/ 
عسوی ودیگری درتار بخ ۰/۸/۱۳۰۶ *۷/۷ حکاکی ها درااین‌دو لوح 
از فومی بنام پارسی باد شده است‌که باین بادشاه باج میدادها ندبنا براین 


۲۶ 

بموجب این اسناد ما میتوانیم بگوئیم که درسال هشتاد هجری‌خورشیدی. 

که با تار یج لوح اولی مطابقت دارد بارسها اون ان و در 
آنجا سکنی گزیده بودند . ِِ 1 
۲- موضوع مپاجرت پارسیان ازخطه خراسان است که در قصه 
سئحان ازان کر ی بان مده و ما ددسفستی شین باز گو کردیم|بنك 
برای اثبات این موضوع ميگوئيم که اولا پارسیان نا بامروز در خطبه 
عفد خود که ینام دنمان‌َو ندی ۷1( 70 مععنی سمان دسوندی 
معروف است هنگام عقد ازدواج میخوانند « به‌پیمان دوهزار درهم سیم 
سفید ویژه و دو دینار زر سرخ سره نیشابور > این ثابت میکند کهآ نها 
از خطه‌خراسان آمده و بعداز گذشت هزار وسیصد سال هنوزهم زرسرخ 
تیشابور را برزبان جاری میکنند . انیا درمعجمالبلدان ازچهارسنجان . 
که همه درخراسان قدیم واقم بوده سخن‌رفته که بکی ازا پا جائی بوده 
است‌نزد یت نیشا بور و مسشود ۳ زد که‌بارسان ازاین شیر در خاستها ند 
و از انحپت هنگام ورود بپندوستان اولن شپر اقامت خود را نمز 

سنحان خواندند؟ . ۵ 0 ۱ 
۳- بارسان‌که قلبشان مملوازمپر میپن بود نه‌تنها اولین‌اقامتگاه 
خود را درهندوستان سنجان تامبدند بلکه آتش مقدصی را که باخوداز 
ابران‌آورده بودند اد وطن عز یز وشاهنشاء‌بخون غلطیده | برانا بر نشاه 
" خواندند تا همىشه بادابران وشاه ابران بوده واین‌دونام مقدس‌را ازیاد 
ار ی از این دتاست کین لیبس بدا هو ار لزید 


!- صفحه ٩‏ ۲ کتاب ۳۱15212 ۲۷ظ-۴۱15)01۲ ۲:٩:‏ زه و)داع۳11۳011 
۲ نقل ار کتاب یر انشاه تألیف دو انشاد ابر اهیم پورداود صفحه۷/۸ 


۰ 
- - هت ِِ ۳ ‌ نس سس کت سس نی راهظا تست با ات ج ماس ای قبایشت بخاصای. تش نی زا وی ماس گت قوش خا عصت بمیت مشیی یلسانت مسسط سید هر شمان یاک ند سا ای سسشآسی ج ‏ ایا مایم ای با شام سای نت 


و 

درملكك غربت هنوز خود را ایرانی مىداند و بایرانی بودن خود میاهات 
ین ان کح ای ای و مات عیبر نی : 

بعلاوه از | تشکده ایرانشاه که شرح‌آن گذشت درشهر بمبتی‌وسایر 
نقاط زر تشتی‌نشن هندوستان و باکستان مانند بونه » دهلی » اگرا : 
مدراس» کراچی , حبدرآباد » کوتّه وغبره وبالاخره هرجائی که‌عده‌ای 
زرنشتی ساکن هستند آتش ورهرام‌ها و آدر بانپا ساخته شده‌ که زر تشتبان 
موّمن برای برستش اهوراهزدا بدانجاها رومی آور ند . 
۱ واما درابران عزیز ما دوا تش‌ورهرام وجود دارد که یکی‌از | نبا 
در بزد است ودیگری درکرمان و ما اينك میپردازیم بشرح تقریبی‌این 


دو أ تش ورهرام و آدر با نبای متعددی که در شپر‌های ابران دار ات 





| زد | آتشی‌که درا تش‌ورهرام بزد فروزان است‌از روز گاران 





کپن که تار بخ درست] نر | نميدانيم همیشه دراطاقی و یزه درمنزل دستور 
بزر گ زرتشتمان بزد حفظ ممشد که بدست دشمنان دین نبفتد واز بسن 
رود . این وضع تا زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجا ادامه داشت و 
تگپبانیآتش مقدس درعپد این بادشاه با روانشاد دستور شپر دار دستور 
بزرگک وقت ( جد بدری نو سنده ) بود . 

در سال ۱۸۵۴ عبسوی ( ۱۲۳۳ خورشدی ) در بمیثی ائجمنی 
شام انجمن پپنود حال زرتشتان ابران برباست دنشاه سّت 
270۱ زاع۳ طوطعمزظ تن برای کمكت بزرتشتان ابران تشکل و 
شخصی پنام مانکجی لیمجی هاتریا از طرف آن انجمن بسرپرستی 
زرتشتیان ایران که ددآن موقع در تحت فشار متعصبین و جپال حالت 
بسار اسفناکی داشتند برقرار و مأمور سفر بایران شد . این مانکجی 
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۱۳ ۴ 


۳۹ 

همان شخصی است که توانست در اثر اقدام محدانه وهمت وپشتکارخود 
حز به راکه تا[ نر وزاز افراد زر تشتی ناجبار گرفته مىشد در تاریخ ۱۸۸۲ 
عسوی ( ۱۲۶۱ خورشدی ) قطع نماید . 

باری مانکجی با بران| مد وضمن خدمات دس که ات ی 
عا سقدر درمدت افامت خود درا یران ئست برادران زر تشتی خودا نحام 
داد [ تش ورهرام آ بروم‌ندی نیز با كمك مالی پارسیان درمحله دستوران 
بزد بریا نمود وا ش مقدس را در روز سروش ایزد و مپرماه قدیم سال 
۵ زد گردی برابر با سال ۱۸۵۵ عسوی ( ۱۲۳۴خورشدی ) از 
هل دسئور شهر دار بدا نیحا منتقل نمود و از آن تار یخ زرتشتان زد 
توانستند دون منم ورادعی با تش ورهرام | مده در حصور ان عنصر مقدس 
باخدای خود راز و ثباز نمانند . 

سالپا بعد چون ساختمان آ تش ورهرام رو بویرانی نپاده‌بودا تش 
ورهرامی | برومندتر با كمك برادران بارسی درخابان و لبعید بزدحنت 
محله دستوران ساخته شد و در فروردین ۱۳۲۱ خورشیدی ۳ معدس 
طی تشر دفاتی بمحل حدید انتقال یافت که :۱ بامروز شانروز در تا 
فروزان است . 

وش بای ساختمان حدید چننن نوشته شده «زمنن دسر 
ساختمان وچپار دبوار این‌جای پاك | تش ورهرام انجمن پارسیان بمبئی 
را دهشمندان ز در نباز نمودند. ۱- برادران امانت ۳ نه‌ردرخودشان 
شادروان اردشیرمپر بان‌رستم ۳۷۶۷ گز ۲- دستور رشید دستورشمر یار 
بنامکا نه‌بدرخود دستورشهر باردستورنامدار ومادرخود سروردستوربپمن 


۱۳۶۵ ای ۳ دسئور نامدار یور شادروان دستور شیر بار بنام‌گانه‌فرز ند 


۳, 

تا کامش شادروان بپمن ۱۱۳۰ ی اهورامز دا روان همگان راامرزش 
دهاد . سالمه فروردین ۱۳۲۱ > 

درشپر بزدبعلاوه از | تش ورهرامی که شرحآن دربالاداده‌شدچهار 
آدریان بعنی | تشکده درحه دوم‌وجود دارد که‌عبار تند ازدر بمپردستوران 
درمحله دستوران بزده‌در یمپر نو وصل بدستان خضسروی» در بمپر بله 
داز دزمحای که بنام سر یفت لر دمعروف‌است و گیتبا رخا نه ورمحلموستوزان 
که 1 آدربان درهمه نبا ۲ ۰ 

دهات زرتشتی نشن دزد مانند خرمشاه کوچه بوأه _آاهرستان - 
خبر | باد - قاسم | باد- رحمت! باد مریم | باد- نرسی| بادکسنو بهلفت- 
چم - زین آباد - مبارکه - خلیل | باد - نصرت آ باد - شریف آ باد -- 
مزرعه کلانتر و سایر دهات زرتشتی‌نشین بزد هرکدام در بمهر ویزه 
خود دارند . ۰ 

| کرمان | درکرمان درحال حاضر بكث" تش ورهرام و بك| دربان 
دایر است وزرتشتیان مومن برای پرستش اهورامزدا بدانجاهارومیآورنه 
وبا خدای بزرک دربرابر | تش مقدس رازوشاژ هینماند . 

آتش مقدس آتش ورهرام کرمان برابر تحقیقاتی‌که بعمل‌آمد و 
تا نجائیکه معمرین حکایت میکنند از دیر باز درا تشکده‌ای واقع در 
گیر محله‌کرمان فروزان بوده است . این آ تشکده بموجب شرحی کد 
آقای رشد شپمردان درکتاب « برستشگاه زرتشتبان » داده‌اند در سال 
۴ نزدگردی ( ۱۰۲۴ هجری خورشدی ) توسط شخصی بنام دستور 
رستم یور بندارمپر گان در زمان‌بادشاهی شامعباس صفوی ساخته‌شده ولی 
از قرار معلوم درعهد سلطنت آقا محمدخان سرساسله دودمان قاجا رآ تش 








۳۹۱ 

مقدس اه کف زد بو برانی نیاده بودیمحله شپر کرمان که‌حای 
تیب امن‌تری بود انتقال بافته و درمتزلی که بخانه دستور بزر گوقت _ 
هتصل دود نگپداری همشد . 

این‌وضم‌نادوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجازادامه داشت اک 
در رور ز ورهرام وارد سشت‌ماه سال ۱۳۲۸ بزد گردی (۱۲۳۸خورشدی) 
برابر چپاردهم اکتبر ۱۸۵۸ عیسوی باکمكك مالی پارسیان هندوستان و 
بدستباری تخستین نمایندهآ نپا در ابران روانشاد مانکجی .لیمجی‌هاتر با 
ساختمان | برومندی بنیاد و تش مقدس‌بدانجا منتقل و | ذربانی آن‌ما نند 
پیش بعهده دستوررستم‌دستورجها نگیر دستور بزر گه‌وقت (جدپدری]آقابان 
خدابار و دکتر مپربان هورمزدی ) وا گذار گرد ید ۱ 

س از سبری شدن شصت هفتاد سال چون از یكث طرف ساختمان 
آتش ورهرام رو به‌ویرانی نهاده وازطرف دیگر سکنه زر تشتی‌محله‌شهر 
که درمجاورت کو ی بپودبان وافم بود اغلب بمحله‌دروازه ناصری‌تغییر 
مکان داده بودند در روز سروش ایزد و مپرماه ۱۳۹۳ بزدگردی ۱۳۰۳ 
خورشیدی ) بکوشش دکتر منوچهر دادی از پارسیان هند آتش مقدس 
از محله شپر بهآتش ورهرام نوساز واقع ذر کوچه دبیرستان ابرانشهر 
انتقال بافت که تا بامروز در نجا فروزان و قمله‌گاه بپدینان است . 
آذر بانی | تش مقدس‌بس از در گذشت دستور دستم به‌یسرش‌دستور کخسرو 
وبعداز وفات شخص اخیر بفرزندارشد او دستور خداداد تابپنگام حیات 
واگذار بود  .‏ 5 

هزینه خرید زمین وبنای ساختمان این آتش ورهرام نوساز را 


سه دانگگ دو خواهر خیراندیش بنام شیرین و سروز موّبد رستم مرزبان 


مرو جع ۶۶ ۱۳۵6 


۳ ی اسر ج0۳۳۳ ۱ 
نا ی ی ان ی ی ات یا 





ز جقی"- 








بپ 
بنام برادر روانشادشان موّبد رستم مرزبان و سه دانگک دیگر روانشاد 
جمشید خدا رحم نصر [ بادی مقیم بمبئی آزجیب فتوت‌خود پرداخته‌اند. 

بعلاوه از آ تش‌ورهرام بادشده بالا دربمپری نبزدرمحله‌دو لت‌خانه 
کرمان وحود دارد که آتش آدربان دران فروزان مىباشد. این| دریان 
ازدهش روا نشادیولاد اسفند بار بزدی مقیم بمبتی درسال ۱۲۷۰ بزدگردی 
( ۱۲۸۰ خورشدی ) بنا شده است . 

| تهسران) خوانند گان عز یز اطلاع دارند که در حدود يك فرن 
بش تعداد زرتششان ساکن تپران منحصر بود بچند خانوار که از یزد و 
کرمان بمنظور باغانی و کشاورزی با تحارت و کسب بااین‌شهر | مده‌ومقیم 


شده بو دند. بندر یج عده‌ای فش ی و کرمان با نبا تموسته و تعداد نپا 


۰ رو بافزاش گذاشت. با ژیاد شدن جمعنت احتیاج به برستشگاهی بوجود 


آمدودر آثرهمین احتیاج بود که انجمن زرشتیان‌تپران درسال ۱۲۸۶ 
خورشدی عنی ۶۴ سال بش با کمك مالی دارسان هندوستان و 
دستاری روانشاد ارباب کیخسرو شاهرخ آدربانی تشن نمود . این 
| دربان که برستشگاه زرشتان تپرأن است درخابان استالسن روبروی 
کلیسیای ارامنفواقع شده وآتشی که در این |دربان فروزان است ازیزد 
مرن آورده شده و نخستین موّبدانی که در این آدربان بکار موبدی 
و آذربانی گماشته شد ند شادروانان هو بد ازدشرمو بد رستم و موید بپرام 
موّبد رشید بودند که بدستور انجمن زرتشتیان نپران از یزد بپایتخت 
آمده ودر آدربان مشغول ایفای وظفه مذهبی شدند . 

یکی از رادمردان مشپورجماعت‌بنام ارباب رستم گیوکه چندین 
دوزه‌بنما بند سك زرشتان درمجلس‌شورای ملی| نتخاب شدهو يكث دوده‌نیز 


۳۳ 
سناتور زرتشتان در محلس سنا بودند در سال ۱۳۳۷ خورشیدی برأی 
ساکنین رست‌باع ( که از تاسسات خبر به خود ابشان است ) وزر تشتبان 
ساکن تهران بارس آدربان [ پرومندی را در دستم باغ آغاز بساختمان 


نمو دنل که سس از تمیل مو رد استفاد فرار گرفته 2 حمی سباری از 





نمای شمالی آدریان رستم‌باغ در تهر ان‌بارس 


حستکنتاان ساکن تبران کارهای مذد‌همی خود را در یج | در بان نجام 


تپران دارای دو | در بان هسسمتك و پنتتکاعی هم که در نوأحی‌حنوب 


۳۳۹ ان چا ان اج اد و مس جاور لا سا سمش ۳۰ شاد دزی تج سالا د سا. ستطق 





۳۵ 

تپران در کوی امبربه بنام شاه ورهرام ایزد وجود دارد بان دو اضافه 
نما نیم بازهم ادن سد یتفگ باجمعست روزافزون زر شتان تپر ان که 
امروز درحدود پانزده‌هزار نفر میشود وبامقام وشئون اجتماعیاین‌مذهب 
بزرگ بپیچوجه تناسبی ندارد و ما از سرمابه‌داران و متمولین زرتشتی 
میخواهیم که قدم همت بمبان گذاشته مك |دربان مجلل و [ برومند در 
یکی ازمحلات شمالی تپران مانند بوسفآباد با عباس آباد ساختمان 
نمایند که از هر حبث شاسته و براژزنده حاهعه زرتشتی و جوابگوی 

احتیاحات روزهره بهدینان این دو ناحیه ونواحی اطراف‌آن باشد . 





شیب از ۱ یکی فط از دهشمندان بنام حماعت زر تشتی که 
درحال‌حاضر نما نندگی این‌جماعت را درمحلس شورای‌ملی نیز عپده‌داز 


« هسباشند در سال ۱۳۳۳ نز دگر دی ساختمان آدریان ۳۹ ومندی‌رادرشهر 


شراز درباع وففی زرشتنان واقم در حبپه خابان زند بنباد نپادند و 
درسال ۱۳۳۵ بزدگردی برابرسال ۱۳۴۵ خورشدی آ تش مقدس‌باهمت 
وجدبتآقای اردشر موبد ازتپران با هوایما بشراز منتقل و درآنجا 

بلی | در نان شراز با سرمایه آقای دکتراسفنددار یگا تس نما ننده 
محترم زرتشتمان بنامگانه مادر روانشادشان مروارید رستم مگانگی 
ساخته و تقدم‌ملت زرتشتی شد . توفیق خیر همه نيثآندشان‌جماعت‌را 
از در گاء اهورامز دا خواستاریم 

در شپرهای فان ابران مانند اصفیان - زاهدان - اهواز . 
آ بادان - خرمشهر وغبره که تعداد زرتشتمان چندان زباد نست‌بپدینان 
این شپرستانپا محلهائی بنام پرستشگاه دارند که آتش دائمی در آنجا 


۳۶ 
فروزان نیست ولی مومنین هنگام نماز شمع روشن میکنند.و در برابر 


شعله رران آن بهبرسش اهورامز دا هسیر داز ند : حشنیای ملی و 





آدریان شیر از درجبهه خیا بانز ند 


مذهی و تشکیل انجمن‌های زرتشتی محل نیز در این‌جاها برگزار 


میشود . 


ددمهر - آدریان 





گفتگو درباره | تشکده‌های جپان بابان بافت. دراین‌مرحله لازم 


۳۷ 

است درباره نام برستشگاه زرنشتان سنی سان اد . چندی بیش 
ینموضوع ددییکی ازجلسات پزر گهکنکاش ژرتفتیان تهران موردبمه 
قرار گرفته وسشنپادشده بود که شاسته‌است بجای معبد زر تشتان تهران 
نبایشگاه زرتشتیان گفته شود . این بحث بانجمن زرتشتبان تپران واز 
آنحا بکمسیون امور مذهبی انجمن که کار نده افتخار ر باست انرا 
داشت کشنده شد و نا بتصمیم کمیسیون نامبرده که بعدا بتاشد انجمن 
زرتشتبان‌تپران رسید مقرر گرد ید که‌معبد زرتشتیان بنام| دریان‌خوانده 
شود وازه‌ای که فرد فرد زرتشتی‌باان اشنا است . 

گرچه این موضوع پایان یافته ومراتب باطلاع بزرگ کنکاش 
نیز رسیده است ولی لام شد توضیحاتی بشرح زیر بعرض همکیشان 
عزیز وعنای محترم بزره کنکاش برسانيم -واژه مرک نایشکا 
( پیشنهادی بزرگ کنکاش ) بنظر نگارنده چندان وارد نیست چون 
امکان دارد سوءتفاهمی که در باره تیمت آتش‌برستی زرتشتان در مىان 
است‌با این کلمه‌بسشتر شود زرا واژه‌نباش بسشتر درمورد | بزدانوعناصر 
طنسعی استعمال مشود ومفیوم این واژه شنونده منقیماند که این محل 
برای نیایش آتش است نه‌جپت پرستش اهورامزدا بنابراین اکر بجای 
نبا بشگاه برستشگاه گفته شود سی بپتر و رساتر خواهد بود چون وازه 
برستش وبژه ذات‌بالد احدبت است وبس ولی گذشته از این دو کلمه ما 
واره‌هاتی دار یم که ویزه مزدسنا است و در عین حال فامپائی هستند 
برازنده که دست‌کمی از معمد ونیا شگاه وبرستشگاه ندار ند . 

خوانندگان عزیز شن توجه فرموده‌اند که هنگام گنتگو در باره 
دسته‌ندی ۳-1 | تشکده‌های درحه اول را آتش ورهرام و | تشکده‌های 


۳۸ 
درجه دوم را آدریان نامیدیم . این واژه‌ها ازقدی‌الابام برای‌ما پیادگار 
مأنده وآمروزهم ررتششان بطو ر عموم معىد زر تشتمان تهر ان را آدریان 


می ناهند که واره‌ای انتیت سار هتناسب ۲ 


متا ملاحظه فرمود بد که ما آدربانهای برد 2 کرمان را دده)ر 


( در بمپر ) ناهیدیم زرا در کرمان و زد از دیر باز تا بامروز اتشکدهرا 
درمپر میگویندکه اسم بامسمی وبسیار قشنگی است زیرا اینجا ددمپر 
باخانه مپراست‌جای مپر ومحست است محل ازخود گذشتگی و فداکاری 
است جائی است که وفتی شخص بآ نجا گام مبگذارد احساس آرامش و 
سکون مسکند وقلیش از مپر ووفا آ کنده شده کینه و کدورت ازان‌رخت 
برمیبندد این همان‌جائی است که در حدود هزار سال پیش هنگامی که 
روز بپان ( آبن‌مقفع ) دا میبردندکه اسلام پیاورد درحین عبور از یکی 
از درمپرها فی‌البدیبه سرود : 
ای خانه مپر گرشدم از تو پرون با دیده گریان و دلی پراز خون 
گنه رخا [* درت ای خانه مپر حان بردم‌ودل نپادم! سحا به‌درون 

ازآ نجائیکه ابن‌مقفم درقرن هشتم یلادی میزیست ما میتوانیم 
ادعا کنیم که درحنود هزار واندی‌سال بش‌از این‌هم اتشکده بنام‌خا نه 
مپر با درمپر نامید» ميشده . 

در سفر اخیر خود بپندوستان چیزی‌که مابه حیرت ودرعین‌حال 
خوشحالی درونی نگارنده گردید این‌بود که در دهلی نوهنگام زیارت 
آتشکده بارسیان مشاهده شد که روی سنک‌بنا باخط درشت بانگلیسی 
نوشته شده بود 369۲ 1276 صعتا20:025 ( درمپر زرتشتان ) و از 


نوشتن کلماتی مانند 16۳16 ععذ۳ با «تمنع۸ خودداری نموده بودئد . 


‌ 





۳۹ 

با اين وصف همکیشان عزیز توجه میفرمایند که واژه مرکب 
درمپر هم نام بامسمائی است وهم از زمان قدیم برای‌ما بیادگار مانده و 
امروزهم دربسیاری از جاها مورد استعمال دارد بنابراین بنظر نگارنده 
کلمات « [در بان » و « درمپر » هر دو برآزنده و هر دومتناس‌اند و 
آتشکده را بپريك ازاین نامپا بنامیم بخطا نرفته‌ایم . 

۳ اه این‌موضوع بگذر یم خوب است بادآ ورشو بم که 
ات سای ای ی کت اي میم خی و یه ان سل 
است برای اقامه نماز حالا این کلمه بعقده بسباری از مقسرین دراصل 
مپراب فد ایک که از ات وود مر آب اند و کنجننن آب 


درست معنی درمهر با خانه مپر میدهد هما نطور که سرداب بمعنی‌جای 


سرد اف منظور این است که بر ادران مسلمان ما نس 99 خودرا 


مپراب بعنی درمپر مینامند واگر بعضی‌ها بخواهندا نرا محراب (باهای 
حطی) خوانده واز رشه حرب مشتق بدانند راه خطائی هی‌بما بند 
زر امسحد حای مپر ومست‌است‌نه‌محل جنگ وجدال تا نظرخوا نندگان 
عزبز چه‌باشد . 
روش ساختمان آدد بان 

از طرز ساختمان | تشکده‌ها در عپد باستان نه‌اطلاع درستی در 
دست‌است و نه‌هم نو سنده خود رابرای طرح‌این موضوع صالح مبداند . 
السته مستوان حدس زد که سقف محلی که درا نجا آ تش درمجمر ماش 
میسوخت باستی بلند بوده و روزنه‌هائی در بالا برای خروج دود وهوا 
داشته باشد ولی از شکل هندسی ساختمان چندان اطلاعی نداریم . 


.۳ 
ولی طرز ساختمان کلبه آ تشکده‌هائی که امروز دربن زر تشتبان 
موجود است تقرسباً بکسان است ساختمان اصلی آتشکده بطورکلی در 
وسط قرار گرفته واز چپارطرف بحاط وباغعچه احاطه شده‌است درمر کز 
ساختمان اصلی بك اطاق چپار گوش که دارای سقف گنبدی‌شکل‌میباشد 
قرار گرفته و دربالای‌گنبد روزنه‌هائی جپت خروج دود بمنزله هواکش 
ی اتب سید اب ال مسا و وک قریش 

که آتش مقدس بلاا نقطاع در آن فروزان است . 
در یکی از دبوارهای این اطاق درب ورودی قرازدارد و اطراف 
این درب و در دوطرف دیگر اطاق نرده‌های فلزی کار گذاشته شده‌پطور یکه 
اشخاصی که بسرون‌این اطاق برای برستش می‌استند مستوانند آ تش‌مقدس 
را به بینند . در دو گوشه دبوار چپارمی دو عدد زنگ بزرگ از سقف 
آریزان است و بجزموبدان نگهبان آتش افراد دیگرحق ورود بایناطاق 
ندارند . سه طرف این اطاق وسطی را اطاقپائی احاطه نموده که‌مومنین 
زرتشتی درآن اطاق‌ها در برابر | تش مقدس قراد گرفته به پرستش 
اهورامزدا مپردازند و بشت دبوار چپادمی اطاق دیگری است که 
پزشنگاه نام دارد و ویژه کارهای مذهبی است . 

موبد آذربان در حالیکه سراپا بلباس سفید ملیس میباشد موف 
است که شانروزی پنج بارحین سرودن اوستا و گذاشتن کنده وچوب‌های 
خوشبو روی آتش زنگ نیز بنوازد و بدین طریق بهدینان را یادآوری 
نما د که هنگام برستش اهورامزدا فرارسده است . 

ساختمان مرکزی بشرح مذکور بالا در کلیه آتشکده‌ها تقریبا 
بکسان است ولی در محوطه آدریان دور از ساختمان مرکزی بناهای 


۳۱ 


یی نمنظور احرای مراسم ائینی 6 سالون سخنرآنی 6 ی 7 
مو بدان ۰ | بدارخانه : کتا بخانه وعره سلقه ساز نده هنود ساخت . 


بر ی سو ی رر 1 هم ۲ ان 


پیامبران بزرگ هریت قبله با پرستش‌سوئی جهت پیروان خود 
تعسن نموده‌اند تاا نبا بتوانند هنگام درستش خدا رو سوی قنله نموده 
با خدای بزرک راز وناز نمانند . . 

قله مسامین خانه کعبه است که درشپر مکه در عر ستان‌سعودی 
واقع شده و دربین مسلمانان پنام خانه خدا معروف است وپیروان اسلام 
در هر کشوری زست نما بند هنگام اقامه نماز دو بسوی کعبه میکنند . 
قبله کلیمی‌ها اورشليم با بیتالمقدس است و پرستش سوی مسیحیان 
صلیب است با عکس حضرت عیسی وحضرت‌مریم ولی کلیسیای عیسویان 
یی بات خن است که محراب آن هميشه در سمت مشرق واقم شده 
بطوریکه عیسویان مومن کهبکلیسیا میروند الزاما دو بسوی محراب 
کلسباکه در خاور واقم شده نموده نماز ممخوانند ولی برستش سوی 
زرتشتبان نور است بپرشکلی که‌جلوه نماد خواه این‌نور از شعله| تش 
با شمع فروزان باشد وخواه از خورشید با هر شیگی نورانی دیگر . 

درفقره اول از کرده‌دوم هفتن بشت‌مبخوانیم «ای‌خدای هستی بخش 
دانای ببپمتا که بخشاننده همه چبز واز دنه ظاهریین ما نایدیدی این 
آتش راکه دربرابرگذاشته‌يم نورآفرینش تو ميدانیم و آنرا بمنزلهقبله 
میشناسیم و بوسیله این نورکه ذره از نرات انوار تو است خواستارم که 


خود را بنور حقیقت تو برسانيم . » 


۲ 

در فقره اول اردمسپشت ات نه نیهتان مور سا بت ندا وی که 
هنگام برستش اهورامزدا در برابر نوروروشنائی قرارگیرند و به پیروی 
از این دسئور ات هر شتا هنگام نمازخواندن در هر کحا باشتد 
روبسوی فروغ می‌نمایند باین معنی که در نماز بامداد روبسوی خورشید 
که درسمت خاورقراردارد مسکنند و بعد از نیمروز هنگام ستاش بباختر 
و شب هنگام روبسوی چراغ با روشنائی‌دیگر مینمایند . 

بای است هنگامی که بپدنان با دریان همرژند در | نجارو بر ی 
آتش فروزان قرار میگیرند و با خدا رازونیاز مینمایند . 

حالاببائید ببینیم منظور پیامبران بزرگ ازتعیین قبله‌برای‌پیروان 
خود چه بوده است . | داممشود گفت خداو ند بزر گی که‌درهمه‌جا حاضرو ناظر 
است تنیا در محل فله طهو زهیکنك و درسایر حاها نیست؟1 بامیشو دیاور 
کردکه قادر مطلقی که لامکان‌است خانه معسی‌دارد و تنبا درآ نجامیشود 
بااو رازونیاز کرد؟ بنظر نگارنده‌هیچکدام‌از این شقوق باور کردنی فیست 
زیرا خداوند بزرگ و دانا وتوانا کهروح مجرد است در همه‌جاودرهمه 
حال حضور دارد و خانه‌شخصی رانمشود باواختصاص داد . بقول‌شاعر : 

همه‌جا خانه باداست چه مسجد چه کنشت 

پس از تفکر و کنجکاوی زیاد ميتوانیم منظور پیامبران بزرک 
را در تعیین پرستش‌سوجهت پیروان خود بشرح زیر خلاصه نمائیم . 

٩‏ عرص از تعسین قبله این است که هنگام نماژ جماغت واعباد 
مذهبی کلیه پیروان مذهب بیکسو رونموده نماز بخوانند و بی نظمی 
وهرج ومرح در اشگونه اجتماعات رو ندهد . 








"۳ 

۲-بانگاه کردن بيك نقطه‌درهنگام پرستش تمر کزقو | برای‌نمازخوان 
تست | وف وخ لات‌فاسد وافکار گو نا گون‌از مغز آوخارح‌شودمن‌خودبارها 
اینموضو عرا امتحان نموده و نشسحه مطلو به بدست! ورده‌ام. ز بر ا وفتی در 
برابرشعله‌لرزان] تش باشمعی فروزان‌قرارمیگیرم ونگاهم‌را بطور مداوم 
أن‌متوحه میکنم بتدریج آراهشی در خود حس‌میتمايم وافکار مشوش و 
سپوده از مغزم برون رفته و تمام‌قواوافکارم در يك‌نقطه متمر کزممشود . 
المته‌اینا رامش ذهنی را نمسشودبك‌روز ودوروز بدست ورد ولی! گرشخص 
حوصله بخرج داده تمرین نمابددسترسی بان چندان مشکل نیست . 

حالا اگر ماقبله را جای ظپور خدا بدانیم یعنی جائی که بعقیده 
بعضی‌اشخاص تنپا درا نحا مشود با خداوند بزرگ راز و نباز کرد بنظر 
شما خواننده عزیز دات‌بال احدیت که‌خود نورالانوار وسر‌چشمه همد 
فرو غ‌های پیدا و نا پیدا است چه‌جائی را بپتر از محلی نورانی‌که | تش 
دران مشتعل باشد برای ظاهرشدن‌هىداند ؟ وا گرا نرابمنزله قاصدورسول 
حیت رساندن ان کارواورادندگان بدر گاه خدا بدا نیم باز هم تصدیق 
مینمائید که نور باسرعت سیر خودکه درحدودسیصدهزار کیلومتردرثانبه 
بای وس از ما کات مان فا وان ای ریم 
و اگر پرستش‌سو را محلی برای تمرکز قوا بدانیم بازهم نورلرزان آتش 
وشمع ۳ | با شرحی که دادیم میتواند ما را بمقصود 
برساند . با این وصف باید اعتراف کرد که زرتشتان با فراردادن نور 
بمنزله قبله و روآوردن بسوی آن هنگام پرستش اگر از دیگران‌جلوتر 
نباشند بطور حتم عقب‌تر نیستند و نهایت بی‌انصافی است اگر تنها باین 
علت | نبا رو 1 وگ بدا نند و بخوانند . 


۳۴ 

زرتشتبان هنگامی که در آدربان در برابر آ تش مقدس بنماز 
مباستند نکات ذبر را در مد نظر دارند وبا نپا توجه مینمایند . 

۱- آنپا در برایر آش که خود یکی از آفریده‌های بزرگ 
اهورامزدا است با خدای خود راژو نباز مسکنند و همشه مسکوشند که 
بوسیله این نور ظاهری خود را باهورامزدا که منبع تمام فروغها وخود 
شدان شد است است نزديك نمانند . 

همانگونه که آتش نوروحرارت خود را سمام جوانب بدون 
استثنا براکنده مسازد وتمام اطرافبان خودرا بدون تفاوت ازنورو گرمای 
خودبپره‌مندمیکند وهرگاه چوب‌صندل ومواد خوشو برروی آن‌گذار ند 
بوی‌خوش آن مشام همه را از دوست و دشمن مینوازد ودست‌رد برسینه . 
کسی نمیگذارد زرتشتیان هم میکوشند که هميشه آ تش مپرومحبت و 
علاقه بشاء و میپن وهم میپنان را درقلب خود مشتعل دارند و مثلآ تشی ۵ 
که مظپر اهورامزدا و قبله‌گاه آ نپا است نسبت بتمام افراد بشر بویژه 
نسبت بههم مسپنان خود مپر ورزند و در رفاء و سعادت همه از هرملتو 
مذهبی باشند بکوشند . 

۳ همانطور که شعله آ تش هميشه رویبالا میرود وبسوی پائین و 
با ماندن دریکجا و يك حالت گرایشی ندارد بپدینان نیز سعی میکنند 
که بوسته همتشان بلند باشد و برای احراز مقامات بالا پلکان ترقی‌را 
یکی پس از دیگری بپیمایند و هیچوقت در جانزنند و اعمالی‌که نشانه 
بستی و فروماایگی است از آ نپا سر نز ند . 

۴ از آ نجاشکه آتش مظیراشوئی و باکی و زداینده آ لودگی‌ها 
و ناباکی‌ها است زرتشتبان هنگامی که روبروی آن بنماز میایستند 





اد تست ساسا سس تال سا نع شا نا خاااستان ید تیلست سا سا اس وج لالج ۳ 
تخت ۰ 





<۴ 
میکوشندکهکلیه [ لودگی‌ها و نایاکی‌های جسمی و روحی دا از بسن برده 
وما نندهمان | تش مقدس با بدنی‌پاگ وبیآ لاش وروحی باکتروبی آلاشتر 
برای عبادت خدای بزر گ <اضر شوند . 

۵ با اینکه | نش مظپریاکی است با وجود این آ تشی‌که برفراز 
مجمر آدربانپا قراردارد متحمل رنجپا ومشقات‌گردیده و از روز نه‌هائی 
گذشته تا تصفیه شده و لباقت نشستن برفراز آدر بان را بیدا کرده است. 
زرتشتیان هم از هر طبقه باشند با دسدن این آتش مقدس در خود 
مباندشند که تنبا در اثر کوشش بی گر و دشت کاروزحمت است که 
شخص مبتواند بدرجات عالی نائل گردد و لماقت نشستن در مقام بالارا 
احراز نماید . توضیح اینکه هنگام تأسیس آدریانهای تازه آتش را از 


۱ جاهای مختلف در طروف حدا گانه جمح آوری منکنند و بعدا با هر بث 


از آ تشپای جمم آوری شده‌هر اسمی بشر ح زبراجرا مننمانند . مقداری 
تراشه و خورده چوب صندل را در کفگیر سوراخدار مسگذار ند و این 
کفگیر را روی یکی از تشهای جمع آوری شدبه بطوری میکیر ند که 


چوب صندل روی کفگیر مشتعل شود بعد کفگیر دهگر با تراشه چوب 
صندل‌بالای کفگیر اولی بهمان‌طریق یاد شده بالا میگیر ند تا بسوزد و 
این کار را نه مرتبه تکرار مبنمابند . این عمل را با هر بك از آتشهای 


۱ جمع آ وری‌شده بکارمی بر ند وا تشپائی که پس‌آزنه‌بار ازروز نه‌برون‌رفتن 


و تصفیه شدن بدست آمده طی مر اسمی با هم | میخته برفر ازمجمرآدریان 
فرار می‌دهند ۱ 
حالا بباشد به بینیم در کتابپای آسمانی سابر ادیان خداوند 


۳7۲ 

دانا و وان بجه شکل توصف شده‌است. درقر ان مجبد سوزه نورا ۳۵ 
مرخوا نیم | له نورا لسموات والارض دعنی خداو ند نور أسمانپاوزمس‌است. 

در انجبل رساله اول ژان باب اول آابه پنجم وارد است « این 
سغاهی است‌که ما از او شننده وابنك باز گو ميکنيم که خداو ندنورمحض 
است و ظلمت و تسرگی در او وحود ندارد» در توریت‌سفر خروج باب 
سوم به‌های ۱ نو شنه شده است « اما موسی کله بدر رن خود تردن 
کاهن مدیان را شبانی مسکرد و گله را به‌ا نطرف صیحر آرا ند 
و به حور بت 070 که حبل‌اله باشد اه فررشته خدا در شعله| تش 
از میان بوته‌ای بروی ظاهر شد وچون او بنگریست اينك آن‌بوته‌با تش 
مشتفل تاو سوخته نمسشود . مسوسی گفت اکنون بدانطرف شوم و 
این اهر غربت را به بینم که بوته چرا سوخته نمیشود . چون خداوند 
نت 5 رای دیدن مایل بدانسو میشود از میان بوته ندا داد و گفت ‏ 
ای موسی گنت لك گفت بدینجا نزديك مشو و نعلین خودرا ازپاهابت 
بواقان کر ز را مکانی فد ان ا ستادهی 3 مقدس أست و من 
ال ان توهستم .۲ 

درقر آن مجید سوره بقره وارد است « وان قلتم با موسی لن نومن 
ولك حتی نری‌اله چپرة فاخذ تکم الصاعقه » بعنی از مسوسی خواستند 
تا خدا را با نبا نشان دهد تا ایمان بباورند خدا خود را چون نور برق 
هویدا نمود . دنباله این جمله در فران مجید چنین ترجمه میشود « و 
چون بپوددان ادمان ناوردند همان برق انا را خاکستر نمود و دو باره 
زنده گرد . » 


در انحسل متی باب سوم مبگوید زان تعمید دهنده سود ها گفت 





۳۷ 

«من‌شما را بأب معدس تعمید هیدهم ولی کسی که بعد از من میا بد 
( عیسی ) شما راباروحا لقدس و آتش تعمد هیدهد » و در رساله اول 
زان باب اول نوشته شده « بعد از صعود ععسی حواربون او که در اطاقی 
در پیت لمقدس جمم آمده بودندنا گپان‌صدای مپسی شنىدند مثلاسنکه 
بادی قوی موزید و بعد زیانه‌های شکافته شده آ تش‌سدا شد و به‌هر مث 
از آنپا نزديك شده آنپا دا براز روح القدس نمود . » 

در توربت سفر تثنیه باب چپارم چنین گوید « این بر توظاهرشد 
تا بدانی که بپوه خداست‌و غبر از او نون راز اسان آوازخود 
را بو شنوانید و کلام او را بان 1 شنردی . 

ماب کراین چند | به از کتا بپایآسمانی بعنوان نمونه بس میکنيم 
وق ا کر بخواهیم کلیه| به‌های مر بوط 9 باز گو نمائیم مننوی 
هفتادهن کاغن شود . 

خوانندگان عزیز توحه فرمودند که در همه این آ به‌ها خدای 
دانا و عوانا بشکل نود با اش تعر یف شده است . خداوند خود را 
بشکل‌نورهو بدا مینما بد»صدای اورا ازمیان؟ تش‌میشنوند. بشکل صاعقه 
عنمای راخاکسترمیکندو سپس دو بارهژنده میثما ید و بشکل ژبانده‌ای 
اش بانسان نزديك‌میشود و اورا پرازروح القدس مبکند . 

افظربه دا نشمندان| اينك قلم را بدست دانشمندان غیر زر تشتی 
داده این مقاله را با سخنان نغز ا نان پایان میدهیم . 

شاعر نامدار ابران فرودسی طوسی در شاهنامه میفرمااید : 

نکوگی که آعش برستان یدنه برستنده بالگ بزدان بدند 


که آتش بدانگاه محراب نود برستنده‌را د دده بر آب‌بود 


۳۸ 


دکتر ممورین 18000 02 .186۷ کشیش ببزرک عیسویپا در 
بمبتی چنین گوید «رستگاری بنی‌اسرائیل از قید اسارت مصریان‌وهدابت 
آ نان درمیان بیابان ونجاتشان از تعاقب لشکربان فرعون در دریاو نزو 
ده احکام مقدسه وغبره همه با نداها واثرات آتشین مرئٌی وهسموع‌شده 
وچون دقیق تر بنگر یم تشابپی بی‌اختلاف درمیان معبد پارسیانو کلیسیای 
اعظم عیسویان مشاهده میکنیم‌چو ن درمعبد زرتشتیان | تشی دائم‌میسوزد 
و در کلستای بزر کی چراغ اتصالاروشن است وان هردو نشانی ازحضور 
ذات لا یزال است .۰" 

پروفسور ماکس مور ۸0۵۱۱6۲ 1۷2۲ .]۳0 خاورشناس و 
نوسنده معروف مینویسد : « زرتشتیان آتش را پرستش نمیکنند بلکه 
خدای یکتا را می‌پرستند وما اگر بخواهيم آنپا را آتش پرست‌بخوانيم 
ما ميتوانيم این نام دا بمذهب هندو وحتی بمذهب بپودی اطلاق نمائیم . 
زرا نپاهم مانند زر تشتی‌ها نست باتش ونور احترام قایلند ۲۰۰ 

دکتر جمز هوب در کتان کنجنه مغپا صفحه ۱۴۶ ۲۳۳ 
«بپرحال اشتباه بزرگی‌است که خضوع وخشوع پارسیان را سبت با تش 
مقدسشان پرستش بخوانيم اگر مقصود این است که آنها آتش را خدا 
میدانند چنین سخنی غلط وچنین عقیده‌ای خلاف واقم است .» 

دا نشمند بزر گ اقای راشد در سخنرانی روز ۴۶/۹/۲۳ خود در 
رادبوی ابران فرمایشاتی متین ومستدل راجم بنور ایراد نمودند که ما 
اينك مختصری ازآن‌را بازگو میکنیم «در ابران مسلمان » ایران‌بعداز 
اسلام » نیز حکم‌ای اشراق مانند شیخ اشراق و پیروان او باز حقیقت 


هستی را بنام نور مینامند ومرتبه واجب‌آن‌را یعنی آن مرتبه ازحقیقت ۱ 





۴۹ 
که همیشگی و دائم میباشد و مراتب دیگر پرتوهای او میباشند او را 
تورالا نوارمسگو بند. در دعاها و احادث شرف خداوند متعال بنام نور 
خوانده شده است . با نور یکی از اسماء حق تعالی است . > 
دروقسور طاهر رضوی استاد دانشگاه کلکته درصفحه ۱۷۸ کتات 
« بارسان اهل کتاب‌اند » چنین ول « من امدوارم که همکیشان 
من مرا از جسارتی که در زیر مينمايم خواهند بخشید . ما برایالعین 
می‌بینیم که نظیراین واقعه درمیان ما مسلمانان هم وجود داردو باین‌سبب 
کسانی که خارج از دایره اسلامند چون می‌بینند که حجاج بیت‌اله در 
زمان زبارت کعبه مقدسه ححرالاسود ( سنگک ساهء ) را از روی شوق و 
شعف بوسده و قبله خود ساخته و موافق داب مخصوص زبارت باره‌ای 
دات وادعبه عربی تلاوت هننما ند ما را هم سنگ‌پرست کمان مسکنند 
لبکن شیه‌ای فتست: طا ما ادن سنگیرا برستش ننموده بلکه در موقع 
زبارت مکه آن‌را مقدس شمرده و بآن فقط احترام میگذاريم پادسیان‌را 
حال بدین منوال است‌آنپا هم هرگز آتش دا پرستش نمی‌نمایند بلکه 
آن‌را احترام مسگذار ند ِ« 
با ابن وصف وبا شرح مبسوطی که از اهمیت نور و آتش درمیان 
ملتپا و مذاهب مختلف دنا از قد یم و جدید درصتحات دش دادیم ۲ 
" ترجمه ایات اوستا وسایر کتابپای آسمانی که ذکر نمودیم برما مسلم 
گردید که زرتشتان هنگامی که در برابر شعله آتش بنماز می‌استند 
ان‌را مورد برستش قرار نسدهند بلکه آن‌را بمنزله قبله و مظپر 


۱- صفحه ۵۷۷ کتاب ۷۲6010 .160 ,1(۲ ۳۵۷۰ عط 0۶ ووصنات۷ ٩6160۶‏ 
۲- صفحه ۲۳۶۸۷ کتاب ۰ 1۷۲0116۲ 1۷۲۵۶ ۳۰ ,۳۳۵۲ - ۴6۵11810۲ 91621ظ 


‌ 
اهو رام دا داسته ۷ احترام مسگذار ند بعبارت فیک زرتشتان ۳ 
و هن از افر بده‌های اهورامز دا مدا نند و بانگاه کردن ان می‌کوشند 
تا نور باطنی ضمیر و وجدان خود را بوسیله آن نور ظاهری بخداوند 
دانا و تو آنا که شدان سرد و سر <شمه همه انو ار طاهر ی 9 باطنی ات 
ملحق نما و درحشقت بوسله نور وشعله| تش باخدای خود رازو نباز 
می‌نما ندوادن احترامبا تش کی خن با | قرااسنت وشأّسته نمست که 
بادن‌ست انا و رت یا بدا نیم و بخوانیم تا نظر خواندد گان عز بر و 
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این کتاب به شماده ۸۸۱ مورخ بٍِِ در کتا بخا نه ملی بثبت دسید 


۳ 


